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  چكيده

هاست بحث گرم مجامع علمي است. مراد قايلان ايـن اسـت    مندي قرآن مدت نظريه تاريخ
شـود اسـاس    انـد كـه موجـب مـي     گيري قرآن دخيـل  كه عناصر تاريخي مختلفي در شكل

در اين نظريه آن است كـه قـرآن زاييـده    مندي  از تاريخ منظور مند متولد شود. قرآن تاريخ
مكاني و فرهنگي و انساني عصر نزول است و با رفتن آن شـرايط،   - شرايط تاريخي، زماني

پيوندد و كارايي خـود را در   آن بخش تأثيرپذير قرآن از آن شرايط هم به امور تاريخي مي
بـراي خـود دارنـد كـه     دهد. قايلان به اين نظريه مباني مختلفي  هاي ديگر از دست مي زمان

ه است. مقالـه حاضـر ضـمن تبيـين و تحليـل مبنـاي       نقد كرد آنها رادر جاي خود نويسنده 
دينـي و هـم از نگـاه     مندي قـرآن بـه نقـد ايـن مبنـا، هـم از نگـاه درون        شناختي تاريخ انسان
خصـوص در   ديني پرداخته است. به اعتقاد نويسنده تمام شناخت و معرفت پيـامبر، بـه   برون
هـا فراتـاريخ و فـارغ از تـأثر از شـرايط       ه دين و اخـذ و ابـلاغ وحـي و هـدايت انسـان     حوز

تاريخي است و قرآن از اين حيث هرگز از يك كتاب آسماني الهي به يك كتاب بشـري  
  خطاپذير تنزل نخواهد كرد.

  .مندي، قرآن، فطرتمندي شناختي، تاريخ مباني، انسان واژگان كليدي:
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 مقدمه

شناسي است؛ چـه آن دسـته    و بسيار تأثيرگذار در علوم انساني، انساناز موضوعات مهم 

از علوم انساني كه موضوع اساسي آن انسان است، مثل دانش روان شناسي، علوم تربيتي 

و اخلاق و چه آن دسته از علوم انساني كه موضوع مستقيماً انسـان نيسـت، امـا محـور     

ت و علوم سياسي. همچنين نـوع نگـاه   اساسي آن انسان است، مثل دانش اقتصاد، مديري

توانـد در تشـخيص و تعيـين ماهيـت      هاي او مي به انسان و ماهيت و ظرفيت و استعدادا

هـاي   هـا و آمـوزه   بسياري از امور تأثيرگذار باشد. از جمله اين امور بحث ماهيت گـزاره 

و از  قرآني و كيفيت دريافت آن توسط پيامبر است. در يك نگاه انسان فراتـاريخ اسـت  

صقع ربوبي و نشئه ملكوتي تمام وحي را اخذ نموده و هيچ عنصري غيرالهي بر محتـوا  

و لفظ قرآن تأثير نگذاشته است؛ آنچه به زمين منتقل شده، دقيقاً هماني است كه از مقام 

توسط پيامبر اخذ شده است و همان دقيقاً توسـط پيـامبر بـه مـردم منتقـل شـده        عنداالله

امري فرازمان و فراتاريخ و فارغ از تأثرات تاريخي خواهد بـود. در   است؛ درنتيجه قرآن

نگاهي ديگر انسان، حتي اگر رسول و نبي باشد، محصور و محدود به چنبره زمان خـود  

است و توان فراتاريخ ندارد و ظرفيت و قوه دريافت و فهم او هم به تبع همـان شـرايط   

بـه عنـوان يكـي از مبـاني قـول بـه        هاي عيني زمان خـود اوسـت. نگـاه دوم    و واقعيت

مندي قرآن مطرح شده است. در اين نگاه پيامبر خود را بشري مثل سايرين معرفي  تاريخ

كه ديگران در تشخيص و فهم و تعقـل خـود محصـور و محـدود بـه       گونه كرده و همان

اند، او هم از باب اينكه بشـر اسـت، بسـان آنهـا محـدود و خطاپـذير و        شرايط تاريخي

منـدبودن   ها از حيث تـاريخ  و ساير انسان مند است. اين نظر فرقي بين پيامبران  ختاري

 پذيرد. از نظر قايلان به اين نظر چون انسان گذارد؛ گرچه تفاوت ظرفيت آنها را مي نمي

از حيث ماهيت، موجودي محدود و تاريخي است، فهم او از وحي الهي هم تـاريخي و  

زمه انتقال وحي از خدا بـه انسـان اسـت. لازم اسـت     شدن لا بشري خواهد بود و بشري

 (ر.ك: ابوزيـد، داننـد   يادآوري گردد كه اين دسته، قرآن را حاصل فهم پيامبر از وحي مي

  .)١٥٥ص ،١٣٨٣



به عبارت ديگر مطابق اين مبنا چون گيرنده و مخاطب وحي، بشر است و بشر و فهـم  

محدود به شرايط مكاني، زمـاني، فرهنگـي و    مند، باشد، لزوماً تاريخ او، حتي اگر پيامبر 

بشـري و   *منـد،  درنتيجه خطاپذير است، قرآن نيز كه محصول فهم اين بشر اسـت، تـاريخ  

وحي الهي براي آنكه براي بشر قابل فهم گردد، به ناچار بايد بـر   خطاپذير زاده شده است.

بگيرد، والا امكـان  قالب بشري ريخته شود و ضرورتاً رنگ و بوي بشري  قلب انسان و در

تلقي و فهم آن براي بشر نيست، حتي اگر آن بشر، نبي باشد؛ زيرا نبوت، بشربودن انسـان  

 :ك.(ر مند خواهـد بـود   كند و هر آنچه بشري باشد، قطعاً تاريخ را به مافوق بشر تبديل نمي

 ).١٥٥ص ،١٣٨٣ و ١٢٣ص ،١٣٨٠ ابوزيد،: ك.و ر ٢١ص ،١٣٧٨ سروش،

شناختي، مباني معناشـناختي و مبـاني    مختلفي به نقد مباني وحينويسنده در مقالات 

دار تحليل و نقد  عهده مندي قرآن پرداخته است و اين مقاله شناختي نظريه تاريخ معرفت

ه در اين مقالـه گرچـه نقـدهاي    ذكر است ك شايانشناختي اين نظريه است.  مبناي انسان

ر استخراج مباني قرآنـي و نقلـي در ايـن    وفور آمده، اما تكيه خاصي ب قرآني هم به برون

اينكه نويسنده متوجه اين نكته  نخست :زمينه دارد. توجه به دو نكته در اينجا لازم است

امـا   ؛مندي قرآن استدلالي دوري اسـت  هست كه استدلال به قرآن براي نفي مبناي تاريخ

ال آن ديـدگاه را  ديدگاه قرآن بايد روشن گردد تا بـر خصـم ابط ـ   نكته اين است كه اولاً

بـراي   كه هيچ دليلي مبني بر بطلان اين نظر اقامه نشده اسـت؛ ثانيـاً   حاليالزام نمايد، در

 ثالثـاً  و تواند استدلال به قرآن مفيد واقع گردد بسياري از كساني كه به قرآن معتقدند مي

بـه   از استدلال ،آن به نفع نظريات اوستاست آيات قر رقيب ما هم آنجا كه توهم كرده

  ي ندارد.آيات و روايات اباي

نكته دوم اينكه آنچه اين مقاله به دنبال اثبات آن است، اين است كه از حيث مبنـاي  

اما اينكه آيـا   ؛نحو موجبه جزئيه متوجه قرآن نيسته ولو ب ،شناختي هيچ تاريخيتي انسان

گر هست امباني در قرآن وجود ندارد يا به دليل ساير جهات و ديگرهيچ جهت تاريخي 

  دار اثبات يا رد آن نيست. تا چه حد، اين مقاله عهده
                                                      

مندي قرآن و تحليـل و نقـد    مباني تاريخ«اي ديگر از نويسنده با عنوان  مندي در مقاله تبيين معناي تاريخ *
  شود. مي طورمستند ذكر شده است؛ لذا به آن مقاله ارجاع داده به» مبناي وحي شناختي آن



  ن به نظريهمندي قرآن از نگاه قايلا الف) مبناي انسان شناختي تاريخ

ابتدا به ديدگاه دو نفر از افراد محوري اين ديدگاه كه با صـراحت بيشـتر از ديگـران    

تا محورهاي نقـد  ست اشود و سپس چكيده مبنا استخراج شده  اشاره مي ،اند سخن گفته

هم پيامبر انسان است، هم تجربـه او انسـاني    گويد: مي عبدالكريم سـروش مشخص گردد. 

تدريج آيينـي انسـاني    اند. از مواجهه اين عناصر انساني، به است و هم اطرافيان او آدميان

 ،١٣٧٨ سـروش، (وضـع واقعـي آنـان     شود كه درخور آدميان اسـت و پاسـخ بـه    زاده مي

شخص پيامبر اين اسـت كـه    صورت است و وظيفه اين وحي بيگويد:  ميهمو  ).٢١ص

صورت، صورتي ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پيامبر،  به اين مضمون بي

داند و به سبكي كه خود بـه آن   باز هم مانند يك شاعر، اين الهام را به زباني كه خود مي

شخصـيت او   كنـد.  ر اختيار دارد، منتقل مـي اشراف دارد و با تصاوير و دانشي كه خود د

كنـد. تـاريخ زنـدگي خـود او: پـدرش،       دادن به اين متن ايفـا مـي   نيز نقش مهم در شكل

اش [در آن نقـش دارنـد.] اگـر قـرآن را      اش و حتـي احـوالات روحـي    مادرش، كودكي

 ،كنيد كه پيامبر گاهي اوقـات شـاد اسـت و طربنـاك و بسـيار فصـيح       بخوانيد، حس مي

يار عـادي و معمـولي   كه گاهي اوقات پرملال است و در بيان سخنان خويش بس اليدرح

كـاملاً بشـري    اند. ايـن، آن جبنـه   ها اثر خود را در متن قرآن باقي گذاشتهاست. تمام اين

  .)٧ص ،١٣٨٦ ،همو( وحي است

اي از  پـاره  ـ  نخستين گيرنده متن قرآني و مبلـغ آن  ـ  محمدمعتقد است نيز  ابوزيد

در مكه يتيم بـزرگ شـد و    .خود بود. فرزند جامعه و محصول آن بود ةو جامع يتعواق

 .سـعد تربيـت يافـت    در ميان قبيله بنـي  ،يافتند كه همسالانش در صحرا پرورش مي چنان

گفت من فرزند زنـي هسـتم كـه در     چونان اهل مكه به تجارت پرداخت و... و خود مي

رسد مسلمانان هم  گويد: به نظر مي مي نيز. )١٢٣، ص١٣٨٠ابوزيد، ( خورد مي *مكه قديد

قرآن بارها اين امر را برجسته كرده اسـت   .يك انسان بود  محمـد اند كه  فراموش كرده

وي را مورد انتقاد و سرزنش قرار  ،شود مرتكب خطا مي محمدگاه كه  و در چند مورد آن

                                                      
 .)المنجد( شده خشكانده و تكه تكه گوشت *



بـر   محمـد  -انسـان  -دهد. در قرآن خداوند بارها بـه مسـئله انسـانيت و خطاپـذيري     مي

نيسـت اگـر در ايـن مـورد سـخن       احترامي فارغ از خطا نبوده و اين بي محمدخورد.  مي

در معصـوميت فراانسـاني وي     محمـد مسلمانان نيز بايد بداننـد كـه عظمـت     .بگوييم

توانـد بـه    مي ،تنها انساني كه خطاپذير است .نيست، عظمت او يك عظمت انساني است

 قرآن، فهم پيامبر وياز نظر  .)ياله اتيمحمد و آ د،يو نقل از ابوز ترجمه( واقع نيكو باشد

 نبايد فهـم پيـامبر   لذا يك متن بشري است و ؛از وحي الهي است   كـه   از قـرآن را

گويـد:   مـي  زيدوبا .دانست و مقدس مطابق با دلالت ذاتي خود متننسبي و متغير است، 

از آن در لحظه نزول وحي،   رائت پيامبراساساً متن از نخستين لحظه نزول، يعني با ق«

كه به وسيله انسان فهم شـد و از تنزيـل بـه    ؛ چرااز متني الهي به متني انساني تبديل شد

از مـتن بـا معنـاي     تأويل رسيد... و نبايد مانند گفتمان ديني گمان كرد كه فهم پيامبر 

نـوعي  مـاني بـه   چراكـه چنـين گ   ؛برابر است -بر فرض وجود چنين دلالتي -ذاتي نص

كـه فهـم    بر فـرض  ـ  قصد الهي و فهم انساني از اين قصد را  زيرا شود؛ شرك مبتلا مي

گيـرد و مطلـق و نسـبي و ثابـت و متغيـر را در يـك كفـه         يكسان مـي  ـ  باشد  پيامبر

تقديس او حقيقت بشـربودن  گردد و با  گذارد و اين گمان به الوهيت پيامبر منتهي مي مي

  .)١٥٥ص ،١٣٨٣ ابوزيد،(انگارد  مي پيامبر را ناديده

شـناختي ايـن گـروه     راجع به مباني انسان فوق هاي گفته مجموع از كه كليدي نكات

 تـاريخ  و فرهنـگ  و محصول پرورش  پيامبر. ١: به شرح زير است ،شود مي برداشت

 مــلازم بــودن انســان. ٣ ؛فراتــاريخ نيســت و لآ هايــد حقيقــت يــك او. ٢ ؛اســت عــرب

 و فرهنـگ  وراي  پيـامبر  فهـم . ٤ است؛ بودن فراانسان ملازم معصوميت و خطاپذيري

 پـس  ،اسـت  جامعه همان محصولِ بشرِ چون ؛نيست آن از تأثير بي و عرب جامعه تاريخ

 كـلام  قـرآن . ٦ ؛است متغير و نسبي  پيامبر فهم. ٥ ؛نيست قرآن الهي متن اخذ به قادر

 معنـاي  فهـم  بـه  قـول . ٧ ؛ندارد داستق  پيامبر فهم و است محمـد   معنايي و لفظي

  .گردد مي منتهي  پيامبر الوهيت به  پيامبر توسط قرآن الهي متن ذاتي

  .است قرآن مندي تاريخ فوق نكات مجموعه نتيجه



  مندي قرآن شناختي تاريخ نقد مبناي انسان ب)

  د:گرد گانه فوق در اين راستا نقدهايي در دو بخش ارائه مي با توجه به نكات هفت

  مندي قرآن شناختي تاريخ . نقدهاي عام مبناي انسان١

پرداختـه خواهـد    ،در اين قسمت به نقدهايي كه در مطلق انسان بر اين مبنـا وارد اسـت  

منـد   تاريخ در اينجا غرض اثبات اين نكته است كه حتي انسان غيرمعصوم هم لزوماً شد.

  چه رسد به انسان معصوم.تواند به فهم مطلق و فراتاريخ برسد تا  نيست و او مي

  ادعاي بدون دليلالف) 

آن است كه هيچ يك از اين ادعاها مسـتدل و   ،اولين ايرادي كه بر اين ديدگاه وارد است

چون در موارد فراوانـي  ؛ البته ممكن است گفته شود مستند به دليل عقلي يا نقلي نيست

پي استقراي  اند، در ه كردهضاع و احوال زمان را مشاهدتأثيرپذيري انسان از فرهنگ و او

اند و مشخص اسـت كـه    ل به اين نظر شدهيها تعميم داده، قا آن را به همه انسان ،ناقص

 علـوم  روش و متـد  كـاربرد  يعنـي  استقراي ناقص قابل تعميم نيست. اين خطاي روشي

در كلمات آنهـا دليلـي    .است) Scientism= زدگي علم( عقلي و انساني علوم در تجربي

و تاريخ خـود، يـك    تواند فارغ از تأثير زمان و مكان ر اينكه انسان بالضروره نميمبني ب

وجود ندارد؛ مگر آنكـه تـاريخ، محـيط و     ،كه هست تلقي كند گونه را همان معنا يا پيامي 

فرهنگ زمانه را از ذاتيات و حيثيات وجودي غيرقابل انفكاك انسـان دانسـته و دخالـت    

 تفصـيل در كتـب و مقـالات ديگـر     اين مسـئله بـه   .پذير بدانيمنا ها را اجتناب اين حيثيت

، ١٣٨٩و  ٣٠٠-٢٩٥، ص١٣٨٩صـالحي،   (ر.ك: عـرب نويسنده به نقـد كشـيده شـده اسـت     

  .)٨٩-٦٥، ص١٣٩٦و  ١٠٥-٧١ص



  هاي انسان عدم توجه به استعدادها و توانايي ب)

اسـتعدادهاي  مندي انسان به عظمت انسـان، سـاختار وجـودي او و     ن به تاريخاگر قايلا

ديدند. در اينجـا بـه    گونه محدود نمي انسان را اين ،كردند العاده او توجه بيشتري مي فوق

  شود: برخي از اين وجوه اشاره مي

از نظر اسلام، انسان مركب از دو جنبـه طبيعـى و فراطبيعـى    . ابعاد وجودي انسان: ١

 ـ )٧١ :(ص »شَرًا منْ طـينٍ إِنِّي خَالقٌ ب«آيه كه در قرآن آمده است.  چنان  ؛ آناست  ٢٨ه و آي

نفََخْـت فيـه مـنْ    «انـد و آيـه    طارق ناظر به جنبه طبيعى انسان سوره ٦و آيه  حجر سوره

و... ناظر به جنبـه   )١٤ :(مؤمنون »ثُم أَنْشَأْناَه خَلْقًا آخَرَ«و آيه  )٧٢ :ص /٢٩ :(حجر» روحي

بيين معناي روح در آيه فـوق بـا اسـتعانت از    در ت طباطباييعلامه  فراطبيعى انسان است.

امـر  «قـرآن آن را بـه    روش تفسير قرآن به قرآن معتقد است: روح از سنخ امـر اسـت و  

كـه از  آن را به همان اراده الهـى  » امر رب«و در تبيين  )٨٥ :(اسراتفسير كرده است » رب

ير نمـوده  تفس ـ، شود موجود مى ء، آن شيءبه صرف اراده يك شي سنخ ملكوت است و

(قمـر:  ، آني و فرازماني دانسته شده اسـت  اي ديگر امر خدا و در آيه )٨٣-٨٢(يس:  است

، ١٤١٧(طباطبـايي،  مكـان اسـت   مجرد ملكوتي فرازمان و فرا در نتيجه روح يك امر ؛)٥٠

  .)٣٥٢-٣٥١، ص١ج

دا اينكه به مقامى برسد كه به اذن خ ـ اسلام براى انسان در جنبه فراطبيعى راه نگاه از

و در حد استعداد و ظرفيت خود، بـه مجـرد ارادة شـيئي، آن را موجـود      كار خدايى كند

تواند با تعبد و بنـدگى خـدا    او مى .)٧٧-٧٥، ص١٣٨١(ر.ك: جوادي آملي،  .باز است كند،

عبـادت گـوهرى اسـت كـه در ذات خـود       .به فرازمان متصل گردد و كار فرازمانى كند

 امـام  بـه  (منسـوب  »الربوبيـة  العبودية جوهرة كنههـا « :برساندتواند انسان را به ربوبيت  مى

  .)٧ص ،١٤٠٠ ،صادق 

 ها پس از ورود بـه بهشـت آمـده    در روايت ديگري در مورد قدرت و كرامت انسان

شود و پس از آنكه سـلام خـدا را    خواستن بر آنان وارد مي اي بعد از اجازه فرشته: «است

خـداي حـي و قيـوم آنـان را      ،دهـد كـه در آن   به آنها مياي را  كند، نامه به آنان ابلاغ مي



، آن چيـز موجـود   بـدهم » كُـن «گويد: من به هر چيزي كه فرمان  مخاطب قرار داده، مي

آن  ،بدهيـد » كُن«چه فرمان ار دادم كه به هرمن امروز شما را داراي اين مقام قر شود، مي

، دهنـد  دستورِ شدن نمـي فرمود اهل بهشت به چيزي   شيء موجود خواهد شد. پيامبر

 ،١٣٦١ صـدرالمتألهين، / ١٧٤، ص٥، ج١٤٠٤(سـيوطي،   گـردد  مگر آنكه آن چيز موجود مي

معلوم است كه انسان در بهشت از حيث نوع و ذاتيات، تفـاوتي بـا انسـان     ).١٠ص ،٥ج

دنيايي ندارد و اگر او استعداد و ظرفيت چنين كمـالاتي را نداشـت، يـافتن آن بـراي او     

يافتن اين استعدادها به عالم قيامـت و عـالم    د؛ دليلي هم بر اختصاص فعليتناممكن بو

  پس از مرگ وجود ندارد.

اشـيا را   ،تواند با توجه به بعـد مجـرد خـود    هايي مي انسان با چنين قدرت و توانايي

فهم خـود ممانعـت نمايـد؛ در نتيجـه فهـم       برفراتاريخ فهم كند و از تأثير امور تاريخي 

اگر روح مجرد انسان را كه نه زمانمند است و « اي انسان امري ممكن است.فراتاريخ بر

گيري و لمس و وزن و  گانه و نه قابل اندازه نه مكانمند و نه داراي جهتي از جهات شش

دانسـتند كـه    شناختند، مـي  كيل و بالجمله هيچ كدام از احكام موجود مادي را ندارد، مي

شد و اسماي حسني را آموخت و مسجود ملائك شد،  خليفةااللهآنچه بشر به واسطه آن، 

هماني است كه در جسم بشر توسط خدا دميده شد. جهل به اينكه روح، مجرد اسـت و  

صلاحيت دارد به سوي پروردگار عروج كند و با او به نجـوا بپـردازد و آيـات الهـي را     

بـودن   فرامكـان تلقي كند، منشأ حكم به عدم امكان نبوت بشر [و عدم امكان فرازمـان و  

  .)٢٧-٢٦ ص ،١٣٨٧ آملي، (جوادي »او] است

طورمستوفا در برخي كتب تفسيري و فلسفي مطـرح و بـه    ادلة تجرد نفس انساني به

، هشـت  شفااز كتاب  »النفس«در كتاب  سـينا  ابن .نحو متقن، اين موضوع اثبات شده است

 سـينا،  ابن /٣٦٥ص ،١ج ،١٤١٧ طباطبايي، ك:.(ر برهان قاطع بر تجرد نفس اقامه كرده است

  .)٣٠٣-٢٨٨، ص١٣٧٥

 و ماهيـت  تبيـين  بر فرع موجود، هر جايگاه تعيين . انسان شايسته جانشيني خداوند:٢

 نخواهـد  روشـن  هسـتي  نظام در او جايگاه نشود، شناخته ء شي هويت تا: اوست هويت

 .شـود  مـي  آشـكار  خـود  بـه  خـود  نيز جايگاهش گردد، شناخته چيزي هويت اگر و شد



 و است كرده خلافت مقام شايسته را او كه دارد جامع وجودي كريم قرآن نگاه از انسان

 كـه  را انسـان  خـدا . زنـد  مـي  رقم هستي در را انسان والاي جايگاه الهي، خلافت همين

 الارَضِ فـي  جاعـلٌ  انّي«قرار داده است:  خود جانشين است، زمين در او عنصري وجود

 اسـجدوا  للملئكَـةِ  قُلنا واذ«: است داده قرار ملائكه مسجود كه مچنانه ؛)٣٠(بقره: » خَليفةًَ

موا لاءددجآنهاسـت  در را آنچه و زمين و آسمان از سوي ديگر خداوند. )٣٤(بقره: » فَس، 

خَّرَ «: كنـد  مـي  زنـدگي  زمـين  روي كه است كرده خود خليفه مسخَّر  فـي  مـا  لَكُـم  وسـ

موتي وما السا الارَضِ فميعو پهـن  را آفـرينش  جهان سفره نخست او .)١٣(جاثيه: » ج 

 گـاه  آن ،باشـد  آفريـده  را انسـان  ابتدا كه نيست چنين يعني كرد؛ را دعوت مهمان سپس

 را مأدبـه  و مائـده  نخسـت  خـدا  بنـابراين  ؛باشد كرده فراهم را او لباس و غذا هوا، آب،

 كـرد.  او مسـخّر  را جهان سراسر و خواند فرا را خود مهمان و خليفه سپس و كرد آماده

 انسـان  جـامعِ  وجود به مربوط عرفاني، و قرآني بيني جهان بحث در انسان خلافت مقام

 ،شـود  مي شامل نيز را فرشتگان تعليم حتي است؛ »االله سوي ما« همه آن، قلمرو كه است

 ).٢١٨ـ٢١٧، ص١٣٨٩(ر.ك: جوادي آملي، امكان  جهان كلان مديريت يعني

ــي در شــأن انســان همــان چيــزي اســت كــه در مبنــاي  چنــين اد بيــات والاي قرآن

 واقع شده است.شناختي مورد نقد اين مقاله مورد غفلت  انسان

نكته ديگر آنكـه اگـر كسـي بگويـد يـك انسـان        . قدرت انسان و فيض خداوند:٣

نظيـر آنچـه قـرآن از     - تواند كارهاي خدايي بكند، امـا بـه اذن و تفضـل خداونـد     مي

تواند به همه حقايق عالمِ امكان  يا بگويد علم انسان مي - كند نقل مي يسي عحضرت 

احاطه داشته باشد، اما در طول خداوند و به تفضل و عنايت او، يا ادعا كند يك انسان 

، هرگـز نـه انسـان را بـه     ابوزيـد تواند واسطه فيض الهي باشد، بـر خـلاف تصـور     مي

لاف عقل و منطق زده اسـت و نـه بـه دامـن     فراانسان برده و نه سخني به گزاف و خ

خداوند شرك ورزيده است. روايات فراواني هم در تأييد  مطلقكبريا و قدرت و علم 

رسيده است؛ در آنجا پس از آنكه از غلو در حق ائمه  اين نگاه از مكتب اهل بيت 

 ونـدي  داند و قول به خدا شدة ذات پروردگار مي و همه آنان را تربيتكند  نهي مي

دهد؛ اما متقابلاَ در اين روايات اين نكات هم آمـده   شدت مورد نهي قرار مي آنها را به



كه پس از آنكه ما را از الوهيت و ربوبيت انداختيد، در وصف كمالات مـا هـر آنچـه    

خواهيد بگوييد و بدانيد كه هرگز به كنه وصف ما نخواهيد رسيد و آنچه از علم ما  مي

 ،١٣٦٢ / صـدوق، ٢٩٧ص ،١ج ،١٣٦٢كلينـي،   (ر.ك: ر انـدك اسـت  به شما رسيده، بسـيا 

/ ١١٨ص ،١٣٦٦ / آمدي،١٩٧ص ،٢ج ،١٣٨١ / اربلي،٤٣٨ص ،٢ج ،١٤٠٣ / طبرسي،٦١٤ص

  .)٦ص ،٢٦ج و ٢٨٣ص ،٢٥ج ،١٤٠٤ مجلسي،

كـل ممكنـات   به اندازه سعه وجـودى   تواند مي انسان خليفه خداست و سعه وجودى او

 كـه  جـا  هـر  او . البتـه است خداوند  ندارد مرحله كنه ذات خفىو تنها جايى كه او راه  برسد

  ندارد. چيزي خود از و است محض فقر و ممكن موجودي باز رسد، كه جا هر به و رود

  اعلم واالله نشد هرگز جدا  عالم دو در ممكن ز رويي سيه

تــرين  بــزرگاز انســان   ظرفيــت علمــي و ظرفيــت فهــم انســان: . توانــايي علمــي ٤

توانـد   و در عين حال او مي داشته باشد  ممكن است ،يي است كه يك مخلوقها ظرفيت

كـه قـرآن در توصـيف     چنـان  ؛آنچه را كه خدا به او القا كرده، همان را خالصاً تلقي كند

را بـه   همـين اسـما   گـاه  آن ،تمام اسما را به آدم آموخت« :است فرموده  آدمحضرت 

گفتنـد مـا    .هاي اينها را بگوييد چيست نام از فرشتگان پرسيد:فرشتگان عرضه داشت و 

تـو بـه اينهـا     آدمگفـت: اي   آدمخدا به . دانيم اي نمي به ما آموخته جز آنچه تو مستقيماً

، خـدا بـه   فرشـتگان را آموزانيـد و آگـاهي داد    آدمكه  . همينها را آگاهي دهبياموز و اين

دانم آنچـه را   گاهم و هم ميها و زمين آ هاي آسمان فرشتگان گفت: نگفتم كه من از نهان

در تفسـير آيـه    ملاصـدرا  ).٣٣-٣١(بقـره:   داريـد  مـي   كنيد و آنچه را پنهـان  شما اظهار مي

را از اجزاي مختلف و قـواي گونـاگون     آدمآيه اين است كه خداوند  گويد معناي مي

به نحوي آفريده كه استعداد ادراك انـواع مـدركات اعـم از معقـولات و محسوسـات و      

زيرا او همه نشئات دنيوي و اخروي و مثالي را در خـود جمـع كـرده     ؛يلات را داردمتخ

كلـي و جزئـي را بـه همـراه خـواص و       ياشيا است و خداوند معرفت ذوات و حقايق

كـارگيري   هاسماي آن به او الهام كرده و قدرت فهم اصول و قوانين صناعات و كيفيت ب

و خود يك عـالم منفصـل و منفـرد از عـوالم     نحوي كه اه ب است؛ آلات را به او آموخته

  .)٣١٩، ص٢، ج١٣٦١(صدرالمتألهين، ثلاث گشته است 



 است نكته اين تبيين مقام در فرشتگان، بر كامل انسان برتري بيان بر افزون آيات اين

 اسـماي  معلّـم  او اذن بـه  بلكـه  اسـت،  خداونـد  اسـماي  به عالم تنها نه كامل، انسان كه

 بلكـه  نيسـتند،  الهـي  حسـناي  اسـماي  به عالم تنها نه ملائكه، و هست نيز الهي حسناي

 فراگيرنـد ) آدم( خـود  استاد محضر از را آنها علمي، گزارش حد در و متعلّمانه مأمورند

  .)٢١٧ص ،١٣٨٩(جوادي آملي، 

طبق نص قـرآن كـريم او توانسـته تمـام اسـما را كـه خداونـد بـه او تعلـيم كـرده،           

لاً تعليم بـا تعلّـم ملازمـه دارد و غيـر از تـدريس اسـت؛ اگـر        زيرا او ؛گونه بفهمد همان

بشر هم بايد همـان را آموختـه    ،خداوند خبر بدهد كه چيزي را به بشر تعليم داده است

، ١٣٩٦صـالحي،   (ر.ك: عـرب ن صورت قول خداوند كـذب خواهـد بـود    در غير اي ؛باشد

بـه فرشـتگان خبـر     مان اسـما از هثانياً پس از آن، خداوند او را امر كرد كه  )؛٨٩-٦٥ص

 آدموقتي قرآن، خـود مـدعي اسـت كـه      .نباء كردها را به فرشتگان ا و هم هماندهد و ا

 ـ  همان را كه خدا به او تعليم داد، آ  ،ل شـده اسـت  موخت، آيا براي او شـأن الوهيـت قاي

  اعتقاد داشت؟ ابوزيدكه  چنان

قين براي انسان، علـم  يكي از موارد حصول علم و ي . انسان مستعد علم حضوري:٥

الجمله مورد قبـول همـه اسـت. در علـم حضـوري حقيقـت و        كه في حضوري است

گونـه   كنـد و جـاي هـيچ    كه هست، خودش را بر انسان تحميل مـي  گونه واقعيت همان

هـا و   دهد. در علم حضـوري همـه فرهنـگ    دخالت توهمات و امور غيرواقعي را نمي

بـازد. انسـان از چنـين ظرفيتـي برخـوردار       يهاي مخالف رنگ م فرض ها و پيش داشته

حال اگر تلقي وحـي بـه   مند است.  است و هر كس فراخور خود از چنين علومي بهره

توان ادعا نمود كه تحت تأثير شرايط و مشوب بـه   نحو علم حضوري باشد، آيا باز مي

  آنها اخذ شده و لذا تاريخي است؟

با چيز ديگـر آرام   ي نامتناهيبا ياد خدا جز انساننهايت:  . تمايل فطري انسان به بي٦

 ،شـود  نهايت است، به هر چه برسد از آن سير و دلزده مـي  هاي او بي گيرد. خواست نمي

هـا آرام   دل خـدا يـاد   تنهـا بـا   همانـا « خدا) بپيونـدد. حد و نهايت ( بي  مگر آنكه به ذات

و صـاحب كرامتـي   موجودي بس والاتـر    انسان در فرهنگ اسلامي. )٢٨رعد: ( »گيرد مي



به گفته يكي از  .گيرد عظيم است كه بزرگي خود را در پرتو اتصال به خداوند بزرگ مي

شناسي اسـت كـه تمـدن غـرب از دوره      فرهنگ ما مبتني بر يك نوع انساننويسندگان، 

شناسـي تصـويري از    آن انسـان  ؛رنسانس به بعد بنياد تفكر خود را به فراموشي آن نهـاد 

بـه   ،موجودي آسماني در روي زمين كه مطابق با صورت خداوند اسـت انسان به عنوان 

خداونـد انسـان را    :خلق االله آدم علي صورته« :در حديث آمده است .وجود آورده است

/ ١٥٢و  ١٠٣، صص١٣٨٩ / صدوق،١٣٤، ص١، ج١٣٦٢(كليني،  »به شكل خود ساخته است

  .)١١١ص ،١١ج و ١١، ص٤ج ،١٤٠٤مجلسي، 

اين اصل است كـه انسـان يـك موجـود معنـوي اسـت كـه در         رپايه تمدن شرقي ب

 زبـان كه در  چنان ؛قرار گرفته استزميني اي از زمان در اين گذرگاه گذراي حيات  برهه

هستي انسان پيوسته و مرتبط با يك نوع عهد و ميثاقي است كه او را با حقيقـت   ،قرآني

از رنسانس بـه  اصل معنوي اين  مطلق حتي قبل از پيدايش اين عالم متصل داشته است.

  .)١٢٩ و ١١٣صص ،١٣٨٦ (نصر،بعد مورد انكار قرار گرفت 

  ذاتي انسان مندي ج) فطرتمندي انسان نافي قول به تاريخ

 ةهم ـ كـه  بينـد  مـى  ثـابتى  و واحـد  ء شـي  را خـود  زندگى، دوران تمام در انسانى هر. ١

ي قـوا  و مادى ونئش رتكث و ايام گذر آنكه با او است؛  داشته محفوظ را خود خاطرات

 ،آنهاست ةهم جزء كه واحدى امر عنوان به را خود حقيقت كند، مى ادراك را خودي بدن

 بـه  مقيـد  را خـود  ،كند مى سؤال مكان و زمان از وقتى كند؛ مى مشاهده حضورى علم به

 پوشـش  زيـر  را گذشـته  هاى مكان و ها زمان ةهم بلكه ،نديده خاصى مكان يا زمان هيچ

 كـه  يابـد  مـى  ثـابتى  واحد را خويش تغييرات، تمام ميان در. كند مى مشاهده خود هستى

  .)١٢٤ص ،١٣٧٩ آملى، (جوادى است حاضر خود نزد و نبوده خود از غايب

 كننـد  مى تثبيت و تأييد را بشر حقيقى و نوعى وحدت نيز استقرا و تجربه و حس. ٢

 .)٩١-٩٠(همان، ص

 بلكـه  هـا،  قـرن  گذشـت  وجـود  بـا  ،ياله ـ انياد مخاطبان روزافزون سترش. گ٣



 انياد طبامخ كه انسان كه استي گريد ليدل خود آنها تيموجود زمان از ها هزاره

 ها آموزه آن در را خود هگمشد همچنان و افتهين خود لياص فطرت دري رييتغ ،است

 ـ ؛ابـد ي يم  ـاد همزمـان  رشيپـذ  نيهمچن ي سـو  از اسـلام  ني ـد خصوصـاً ي اله ـ اني

 بـر  شـاهد  گونـاگون ي نژادهـا  بـا  مختلف،ي انساني ها گروه و متفاوتي ها فرهنگ

 سخن همه با كساني يها آموزه با وي آسمان كتاب يك با كه يحال در ماست؛ي مدعا

 ـن« .هاست انسان ةهم نيب مشترك قدر وجود بر ليدل اند، گفته يم  آن در قـرآن ي روي

 كـه  اسـت  جهت آن از روين نيا است؛ي خيتاري ا دهيپد يا تيواقع انگريب كه ستين

 ـيواقع بـه  نـه  رايز ؛است معتبر شهيهم آني معنا كه استي رمز قرآن  در خـاص ي ت

 ،دارنـد  مقـام  اياش ـ ذات در چـون  كـه  دارد اهتمـام ي قيحقـا  بـه  بلكه خاص،ي زمان

 كه اثربخش قدرت نيا با استي زباني دارا كه است نيا به قرآن اعجاز .اند يجاودان

 و روح ،گـذرد  يم ـ آن شـدن  يوح ـ زمان از قرن اردهچه كه زمان نيهم در تواند يم

 آغـاز  در كـه  انـدازه  همـان  بـه  هـم  آن ،وادارد جنبش و حركت به را ها انسان روان

  .)٨٣ص ،١٣٨٢ (نصر، »است  بوده ارذتأثيرگ نيزمي رو بر ظهورش

 حاكم انيآدم مناسبات و اتيح در شمول جهان احكام و نيقوان سلسله يك وجود. ٤

 ـز ؛اسـت ي مشترك اتيذات و ذاتي دارا بشر كه است نآ نشانه ،نيا و استي جار و  راي

 ـ اني ـجر بود، ينم مشترك و ثابت فطرت و ذات واجد بشر اگر  نيقـوان  و قواعـد  نيچن

  .نمود يم نامعقول يا ناممكن شمول، جهان

 در رايز ؛برد يم سؤال ريز راي انسان علوم امكان ها انساني ذات هم وي ذاتمند انكار. ٥

ي بشـر  جوامـع  و آحـاد  كنشة دربار ثابت عامي علم ةقاعد گونه هر صدور صورت نيا

 و دارد وجودي ا شده رفتهيپذ قواعد نيچن كه استي حال در نيا گردد؛ يم محال وي منتف

 -است مستقل دانش نيچند بر مشتمل كه -ياجتماع وي انسان علوم ةرشت آنها قيتنس با

  .)٢١٨، ص١٣٨٩ (رشاد، است  آمده ديپد

 ـم مثـل  ؛است  داشته وجودي واحدي ها شيگرا خيتار طول در ها انسان نيب در. ٦  لي

 ـا . ...و جمـال  ويي بـا يز به ليم ،يياب قتيحق هب ليم كمال، وي تعال به ي هـا  شيگـرا  ني

 ـيب يا استي درون يا علت نياي عقل حصر به و طلبد يمي علت طبعاً مشترك  قطعـاً  .يرون



 ـز باشد؛يي ها شيگرا نيچن مبدأ تواند ينمي رونيب عامل يك  ـيب عامـل  راي  همـواره ي رون

 ـا مبدأ و علت ديبا ناچار پس ؛است شمول عدم جهينت در و ثبات عدم و تطور دچار  ني

 ـ و نمـود  جسـتجو  انسـان  ذات درون در را هـا  شيگـرا  گونه  دانسـت ي انسـان  هـر ي ذات

  .)١٨٠-١٧٩، ص١٣٨٢ (سبحاني،

 در انسـان  ثابت هاي فهم و معنوي جهات رد بشري زندگي ثابت عناصر به نگاهي با

تـاريخي   كلـي  نگاه بطلان تاريخ، طول در ها انسان همه ثوابت و مشتركات و زمان طول

 حتـي  مند نيست. تاريخ يد كه انسان موجودگردان مي روشننمايد و  مي بديهي به انسان،

 كنون تا هم آن كه دارد آن از حكايت طبيعت عالم در تغيير و صيرورت نحوه در سيري

گونـه نيسـت كـه هـر      . پس ايـن دارد جريان ثابت قوانين طبق و ثابت و واحد مسير در

انساني لزوماً تابع شرايط تاريخي و اوضاع و احوال فرهنگي خاص به موجودي خـاص  

  تبديل شود و فهم و عقل او تابع آن شرايط گردد.

ت پيامبر مندي قرآن در خصوص شخصي شناختي تاريخ نقد مبناي انسان .٢
  اسلام

 ـ    نقدهاي پيشين ناظر به تاريخ طريـق اولويـت   ه مندانگاري مطلق انسان ايـراد شـد كـه ب

نقـدهاي نظريـه    در اينجا دربـاره برد.  ال ميانگاري شخص پيامبر را هم زير سؤمند تاريخ

آيد علاوه بر ادلـه نقلـي و    نقدهايي كه در پي مي شود. در مورد شخصيت پيامبر ايراد مي

منـدي اسـت و ايـن مقالـه      صمت پيامبر است كه خود نافي لوازم قول به تـاريخ عقلي ع

 ظرفيت پرداختن به آن را ندارد.

  انساني فراتاريخ الف) پيامبر

تلازمـى   كـه  حـالي  در او بود؛بودن بشر ،در كلمات رقيب  مندي پيامبر تاريخ تنها دليل

. بـه  ال به نامتناهى وجود نـدارد بلكه اتص ،فراتاريخ بودن و عدم امكان اتصال بهبين بشر

ته بود، وحي بـه او تعلـيم داده شـد    كه تا افق اعلي اوج گرف درحالي گفته قرآن، پيامبر



اي بين او  هم فراتر رفته است كه ديگر واسطهبلكه در برخي احوال از آنجا  )؛٧-٤(نجم: 

و از ا .)٩-٨ : (نجـم  »ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى« :و مبدأ فيض وحي نيست

علـم   وگويد از مقام االله حكـيم علـيم تلقـي كـرده      بلكه آنچه مي ،گويد خود چيزي نمي

شود و  كه بلاواسطه و مستقيم از محضر ربوبي اخذ مي  يعني علمي ؛)٦: (نمل لدني است

نفس واقعيت به نحو حضوري در علم لدني، انسان با  .ماند نمي غيرجايي براي وساطت 

و  خضـر خود در داستان  ابوزيد( و مدلول، مطابِق و مطابقي در كار نيستدال  روبروست.

ور و افعـال و  و كشف دلالت پنهاني و اسباب حقيقي ام ـ (س) خضـر به علم لدنّي  موسي

امـا همـان را    ؛)٣٨٠ص ،١٣٨٠(ابوزيـد،   كنـد  اعتراف ميتوسط او  بازگشت به اصل اشيا

  .با دلالت ذاتي متن يكي نيست) مبر گويد فهم پيا پذيرد و مي نمي  براي پيامبر

و فقـط   )٦: (اعلـي  كنـد  هرگز فراموش نمي ،آنچه را تلقي كرده پس از اين، پيامبر 

بودن خـويش  مكـرر بـه بشـر     و گرچه خود پيـامبر  )٤-٣ : (نجمكند  همان را ابلاغ مي

كنـد كـه    مـي نمود تا مردم انتظارات نامعقول از او نداشته باشند، همزمان تأكيد  تأكيد مي

 /١١٠  :(كهـف  ؛ بشري است فراتـر از انسـان عـادي   بشري است كه متصل به وحي است

 »لى مع اللَّه وقت لايسعنى فيه ملك مقـرب و لا نبـى مرسـل   «و به فرموده خود او:  )٦: فصلت

به چنان سعه وجودى رسيده كه هـيچ فرشـته مقـرب و     ).٢٤٣، ص٧٩، ج١٤٠٤(مجلسى، 

مراجعه به گفتار عارفان بزرگ در  ظرفيت وجودى او را ندارند. هيچ پيامبرى از پيامبران

له عقـل اول و صـادر اول و   ئو مس ـ مراتب وجودي نفس نبوي و حقيقـت محمديـه   

مقاله حاضر در صدد  تواند در تأييد و تبيين اين بخش مفيد باشد. مراتب انسان كامل مي

  نيست.  برورود به مباحث فخيم عرفاني در موضوع مراتب وجودي پيام

  از نگاه قرآن ب) چگونگي تلقي قرآن توسط پيامبر

توانسته از وحي تلقي كند  آيات فراواني از قرآن دال بر اين است كه آنچه پيامبر 

و بر مردم بخواند و بگويد، هماني است كه خداوند بر او وحي و نازل كرده است و 

معنا يـا الفـاظ آن نگذاشـته    به هيچ نحو ولو ناخواسته، تأثيري در  شخص پيامبر 



از  ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي علّمه شـديد القـوي: پيـامبر    «است: 

گويد، بلكه هرچه گويد وحي الهي است كه به او تعلـيم داده   روي هوس سخن نمي

و انزلنا اليك الذكر لتبين للنـاس مـا نـزل الـيهم: مـا ذكـر       « )؛٥- ٣(نجم: » شده است

 »وي تو فرستاديم تا براي مردم همان را كه نازل شده تبيـين نمـايي  [قرآن] را به س

انك لتلقي القرآن من لدن حكيم عليم: تو ايـن قـرآن را از نـزد حكـيم     « )؛٤٤(نحل: 

انه لتنزيل رب العالمين نزل به الـروح الامـين علـي    « )؛٦(نمل: » اي عليم تلقي نموده

هاست  قرآن تنزيل پروردگار جهان قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين: اين

الامين آن را به زبان عربي مبين بر قلب تو فـرود آورد تـا از انذاركننـدگان     كه روح

)؛١٩٥و  ١٩٢(شعراء: » باشي
* »انما اتّبع ما يوحي «و  )٩احقاف: » (ان اتبع الا ما يوحي الي

» كـنم  تبعيت ميمن فقط از آنچه از جانب پروردگارم بر من وحي شده،  الي من ربي:

خوبي بر اين نكته دلالت دارنـد كـه    اين آيات و آيات متعدد ديگر به ).٢٠٣(اعراف: 

قرآنِ پس از تلقي پيامبر همان قرآنِ قبل از تلقي است؛ هماني است كه خـدا وحـي   

ناپـذير   تعليم داده است (تعليم بالفعل از تعلّـم بالفعـل جـدايي    نموده و به پيامبر 

نه تأويل و حتي الفاظ و كلمـات عربـي آن هـم نـازل از سـوي       است)؛ تنزيل است

و شـرايط تـاريخي هـيچ دخـالتي در      خداوند است؛ شخص و شخصيت پيـامبر  

 اند. كيفيت نازل نداشته

داند و برخي بـا تمسـك بـه     ها مي را بشري مثل ساير انسان  اينكه در قرآن پيامبر

شود كه او هم  هرگز دليل نمي ،ي دانندرا هم تاريخي و خطاپذير م  همين آيات پيامبر

ها خطاپذير است؛ زيرا دنبال اين آيـات   مند و فهم او هم مثل ساير انسان مثل بقيه تاريخ

بـا    است و به تفاوت اساسي پيـامبر   كه مختص پيامبر **دارد» يوحي الي«عبارت 

صل است؛ پس خطـا  او بشري است كه به منبع لايزال علوم مت ها اشاره دارد. ساير انسان

                                                      
 .است» نزل« به ...» بلسان« تعلق به قول بر بنا معنا اين *

 و صـالحاً  عملاً فلَْيعملْ ربه لقاء يرْجوا كانَ فَمنْ واحد إِله إلِهكُم أَنَّما إلَِي  يوحى مثْلُكُم بشَرٌ أَنَا إِنَّما قلُْ- **
 فَاسـتقَيموا  واحد إِله إِلهكُم أَنَّما إلَِي  يوحى مثلُْكمُ بشَرٌ أَنَا إِنَّما ). قُل١١٠ْكهف: ( أَحداً ربه بِعبادةِ يشْرِك لا

هَإِلي و روُهتَغْفاس لٌ ويينَ وشرِْكلْم٦فصلت: ( ل.( 



مند و محدود بـه   پس فهمش تاريخ ؛كند؛ او بشري است كه متصل به فراتاريخ است نمي

جامعه عرب نيست؛ او از سنخ رسولان و انبياي الهي است كـه خداونـد بـر آنـان منـت      

جالب آنكه اين شبهه در صدر اسلام هم رواج داشـته و قـرآن هـم     *.خاص نهاده است

  **ه است.مكرر به آن اشاره نمود

  شاهد بر اعمال بندگان  ج) پيامبر

بيننـد و حتـي ايـن مقـام و      گويد خدا و رسولش اعمال بنـدگان را مـي   مي صريحاًقرآن 

و واضح است كه اطلاع بر  )١٠٥و  ٩٤: (توبه داند توانايي را شايسته مؤمنان واقعي نيز مي

اختصاص به آخـرت  اين رؤيت  .احاطه بر زمان و مكان ممكن نيست اعمال عباد بدون

 ؛ندارد؛ همچنان كه رؤيت اعمال توسط خداوند هم در اين آيه مخـتص آخـرت نيسـت   

 »وسترَُدونَ إِلَى عالمِ الْغيَـبِ والشَّـهادةِ فَينبَـئكُُم بمِـا كنُْـتُم تَعملـُونَ      «بلكه به قرينه ذيل آيه 

اين زمينه موافق همين تفسير در  رؤيت در همين دنياست. در ،توان ادعا كرد مراد آيه مي

رسيده و دال بر ايـن    ذيل همين آيه، روايات در حد تواتر معنوي از مكتب اهل بيت

ها را در  و مؤمنان واقعي هم بسان خداوند و به تفضّل او اعمال انسان  است كه پيامبر

ده اسـت  معروف ش ـ» روايات عرض اعمال«بينند؛ اين دسته از روايات به  همين دنيا مي

  .)٣٣٣، ص٢٣، ج١٤٠٤/ مجلسي، ٢١٩، ص١، ج١٣٦٢(كليني، 

منـدى چـه دليـل و     ن بـه تـاريخ  لايقـا  .باره پيامبر است آنچه نقل شد ادعاي قرآن در

بار  از احاطة علمي  آيا اگر انساني به چنين مقامي  اند؟ برهانى بر رد اين نظريه اقامه كرده

از مقام  ،ل تبديل شدئايقت و اسوة جاودان و ايدبا اتصال به فراتاريخ به يك حق يافت يا

  انسانيت فراتر رفته است؟

                                                      
* قالَت ملَه ملُهسنُ إنِْ رشَرٌ لاَّإِ نَحب ُثلُْكمم نَّ ولك نُّ اللَّهملى ينْ  عم شاءنْ يم هبادع أَنْ لَنا كانَ ما و  كُمينـَأْت 

 ).١١ابراهيم: ( الْمؤمْنُونَ فَليْتَوكَّلِ اللَّه علَى و اللَّه بِإِذْنِ إِلاَّ بسِلطْانٍ
 ممـا  يأكُْلُ مثلُْكمُ بشَرٌ إِلاَّ هذا ). ما٣مثْلكُُم (انبيا:  بشرٌَ إِلاَّ هذا ). هل١٥ْنا (يس: مثلُْ بشَرٌ إِلَّا أَنْتمُ ما قالُوا **

 ) و... .٣٣مؤمنون: ( تَشرَْبونَ مما يشرَْب و منهْ تَأكُْلُونَ



  مندي او نافي تاريخ  د) اخبار غيبي پيامبر

دث و اشـاره او بـه حـوا     هاي روايي و تاريخي موارد زيادي از اخبار پيـامبر  در كتاب

ديگـر كـه    ياريبس ـ ما معتقديم به وقوع پيوسته و دقيقاً هاآينده ذكر شده و بسياري از آن

تـوان   اين گونه اخبار را نمي .گردد در آينده محقق مي ،واقعي است  استنادش به پيامبر

بيني يك كارشناس جنگ از پيروزي يـا شكسـت    همانند پيش ؛تخمين يا حدس دانست

زيـرا اخبـار    ؛هاي كاهنان كه آميخته با خلاف واقع اسـت  يا پيشگويي يك نيروي رزمي

اشـاره بـه جزئيـات حـوادث و      ،گي خاصي برخـوردار اسـت و آن  از يك ويژ  پيامبر

و طبق همان پيشگويي با تمام  بيند اكنون آن را مي گويي هم ؛خصوصيات پيراموني است

يافتـه در فرهنـگ و    اين است كه يك انسان تربيت پرسشجزئيات هم واقع شده است. 

بار را كـه همـه مربـوط    اين اخ -رقيب از انسانبنا بر تفسير -عرب جاهلي  هاي واقعيت

به متن زندگي اجتماعي و دنيايي همين مردم است كه بيشتر در معرض تأثير فرهنـگ و  

تاريخ است، از كجا و چگونه اخذ كرده كه هيچ تأثري از فرهنگ زمان در آن بـه چشـم   

امـا   ؛وفور آمده اسـت  گردد. چنين اخباري در قرآن هم به خورد و مو به مو واقع مي نمي

مقال فقط به عناوين بعضي از اخبار غيبي كه در نوع كتب سيره و كتـب روايـي   در اين 

  شود: رسيده و به وقوع پيوسته، اشاره مي  فريقين از پيامبر

ها هنوز در ضعف بوده و به قـدرت   در زمان جنگ احزاب و حفر خندق كه مسلمان

ر نااميـدي در  برتر تبديل نشده بودند و در لحظات زحمت و خستگي حفر خندق كه آثا

ن بـر كسـري و فـتح    انااز غلبه مسلم چهره بسياري از مسلمان ها نمايان بود، پيامبر خبر

/ ٢١٦ص ،٨ج ،١٣٦٢(كلينـي،   دهد مي هاي آن و استقرار اسلام در همه مناطق آن ديار گنج

، ١٤٠٧كثيـر،   / ابـن ١٠٩٦ص ،٣ج ،١٤١٢ عبدالبر، / ابن٢٣٢و  ٢٢٨ صص ،١ج ،١٤٢٠ مقريزي،

 ايـران، پيـروزي بـر روم و سـرانجام     ، فـتح جزيرة العـرب خبر از فتح كل . )١٠٤ص ،٤ج

/ المتقـي  ١٣٧٠، ص٢تـا]، ج  ماجـه، [بـي   / ابـن ٤٦٨، ص٢(مسـند احمـد، ج   پيروزي بر دجال

، ١ج ،الشـاملة  المكتبـة  الكترونيكـي  نسخهالدرر،  يحيي، عقد / ابن٣٧٠، ص١٤، ج١٩٨٩الهندي، 

 ،٢ج ،١٤٠٩اثيـر،   (ابـن  ) و مارقينخويصرةخوارج ( خبر از آينده تاريك رئيسيا ). ٢٧ص



 بـه دسـت اشـقي الاولـين و      علـي خبر از قتـل  . )٩٤٩ص ،٣ج ،١٤٠٩ / الواقدي،٢٠ص

آيـد و   الآخرين در ماه رمضان، در حال نماز، به شمشيري كه بر فرق حضرت فرود مـي 

/ ١١٢٥ص ،٣ج ،١٤١٢ عبـدالبر،  / ابـن ٩٥ص ،١٤٠٠(صـدوق،   شود محاسنش پر از خون مي

 ،٥ج ،١٤٠٩اثير،  (ابن در تنهايي و در بيابان ابوذرخبر از مرگ . )٦١٣ص ،٣ج ،١٤٠٩اثير،  ابن

در منطقـه    علـي با  عايشـه خبر از رويارويي . )٣٨-٣٦ص ،١٤ج ،١٤٢٠ / مقريزي،١٠١ص

و اينكـه عايشـه آنجـا در گـروه      عايشـه هاي حوأب توسط  حوأب و شنيدن صداي سگ

 / مســعودي،٢٣٦٤ ، ص٦، ج١٣٨٧ / طبــري،٢٩٨ص ،٤ج ،١٣٨٢ (الســمعاني، ظالمــان اســت

 بـا سـه گـروه نـاكثين و قاسـطين و مـارقين        علـي خبر از قتـال  . )٧٠٤ص ،١ج ،١٣٧٤

ــر،  (ابــن ــن /٦١٢-٦١١ص ،٣ج ،١٤٠٩اثي ــر، اب ــار از حكومــت  .)٣٠٤ص ،٧، ج١٤٠٧ كثي اخب

 ،٢، ج١٤٠٧ ،ثيـر ك ابـن  /٢٧٤ص ،١٢ج ،١٤٢٠(مقريـزي،   و مدت زمـان آن  در آينده اميه بني

 ن اسـت ادر آن جنگ در گـروه ظالم ـ  زبيرو اينكه   عليبا  زبيراخبار از قتال . )٢٤٣ص

. )١٠٠ص ،٢ج ،١٤٠٩ اثيـر،  / ابـن ٥١٥ص ،٢ج ،١٤١٢عبـدالبر،   ابـن  /١٤٧ص ،١٣٦٨ (دينوري،

ار  قتل از خبر  شـير  اي كاسـه  دنيـا  از عمـار  توشه آخرين اينكه و باغي گروه دست به عمـ

 اخباري جمله از... و )٦٣١ص ،٣ج ،١٤٠٩ اثير، / ابن١١٣٩ص ،٣ج ،١٤١٢ عبدالبر، (ابناست 

  .است يافته تحقق جزئيات تمام با زمان طول در و رسيده پيامبر از كه است

و اوصـياي    هاي پيامبر در اين زمينه صدها روايت ديگر از اخبار غيبي و پيشگويي

ه مضمون بسياري از آنهـا تحقـق   معصوم ايشان در موضوعات مختلف در دست است ك

  هاي تحقق برخي ديگر هم آشكار شده است. يافته و نشانه

  مندي شخص پيامبر اعجاز علمي قرآن نافي قول به تاريخهـ) 

ن مشهور شـده، بـا   اقرآن يا اعجاز علمي در كلمات معصوم اي كه به اعجاز علمي لهئمس

اسـت؛ زيـرا در نظـر مشـهور      متفاوت ،اعجاز اصطلاحي قرآن كه مبتني بر تحدي است

تحدي در جايي است كه بشر از آوردن آن عاجز باشد؛ لسان آيات تحـدي هـم همـين    

هـاي جديـد    فسير علمي و تبيين آيـات بـا آورده  است؛ عالمان و مفسران فراواني اصل ت



يات جديد علمي تفسير ذيرند و بسياري از آيات قرآن را با كشفپ لجمله ميا علمي را في

نويسد: انسـان مـدرن،    مي الفتاوي الواضحةنيز در كتاب   صدرشهيد  *كنند. مي يا تطبيق

صدها سال پـيش در يـك قـوم جـاهلي آورده، اشـاراتي       امروزه در قرآني كه فردي امي

اي  گونـه  بـه  ،اند وضوح دلالت دارد بر آنچه علوم جديد كنوني به آن رسيده يابد كه به مي

وقتي علم، پـرده از   ،اجنيري، ن عربي دانشگاه آكسفوردكه مستشرق انگليسي و استاد زبا

عمل لقاح توسط باد برداشت، گفت: اصحاب ابِل صدها سال قبل از اروپا بـه ايـن علـم    

  .)٨٣، ص١، ج١٤٢٤(صدر،  گردد باد موجب لقاح و باروري مي رسيده بودند كه

ت كـه راه  كه در قرآن مطرح شده يا از امور حسي يا قريب به حس اس مسائل علمي

انكار بر آن بسته است؛ مثل وجود دريـاي شـور و شـيرين، دريـايي كـه زيـر آن آتـش        

گانه اطراف جنين، لقـاح ابرهـا توسـط     هاي سه افروخته است، مراحل رشد جنين و پرده

آسـمان دنيـا، خلقـت موجـود زنـده از آب،      زوجيت عـام در اشـيا، توسـعه دائمـي      باد،

لت آيـات هـم در ايـن زمينـه روشـن اسـت. و يـا از        دلا طورناپذيري نظام خلقت و...ف

آن را تأييد كرده اسـت و   مواردي است كه دلالت آيات روشن است و نظريه هاي علمي

ه نكته مهم اين است كه همـين ك ـ  در حد فرضيه است. يا لو از امور جزئي حسي نيست

و مسـائل  هايي شده كه فوق سطح فكري آن روز بوده  وارد حوزه قرآن در مسائل علمي 

كنـد،   آن را تأييد مـي  اند، بلكه فرضيات علمي جديدي مطرح كرده كه نه تنها ابطال نشده

مشي قرآن در ايـن زمينـه، وراي    ولو هنوز قطعي نشده است، خود دليل بر اين است كه

منـدي   فهم و علم مردم زمان بوده است و هم ردي است بر نگاه رقيب مبنـي بـر تـاريخ   

شدت به امـور   ها به اين مبحث خصوصاً در زماني كه ذهنشستن از  بنابراين دستقرآن؛ 

رسد. شكي نيست كه در اين زمينـه بايـد از    تجربي خو گرفته، كاري شايسته به نظر نمي

به قرآن دوري جست و مسائل غيريقيني نبايد به صورت قطعي به ظرات علمي تحميل ن

  قرآن اسناد داده شود.

محصـول فرهنگـى چنـين     ،و زمان خـود و قـرآن   محصور در فرهنگ  اگر پيامبر
                                                      

 تفسـير  در مكـارم  ،والنبـوة  الـوحي  در آملـي  جوادي ،قرآن اعجاز در مطهري ،التمهيد در معرفت: ك.ر *
 . ...و الاتقان در سيوطي ،البرهان در زركشي ،التنوير و التحرير در عاشور ابن ،نمونه



دانـش او از دانـش مـردم    يا ثمرة جوشش دروني چنين انساني باشـد كـه    پيامبرى باشد

اى كـه   مسائل علمى ،بوده استنها بيشتر  عصرش درباره زمين، كيهان و ژنتيك انسان هم

چگونه قابل توجيه  ،اى از آن رسيده ها به پاره در قرآن احياناً بيان شده و بشر پس از قرن

اى را مطرح كرده كه  است و چگونه پيامبر به فرازمان متصل شده و اخبار علمى و غيبى

البته رقيب ما مواردي از آيات قـرآن  روح و جان مردم زمانه او از آن خبر نداشته است. 

ده را برشمرده كه به اعتقاد ايشان علوم روز آن را منتفي دانسته يا خلاف آن را اثبات كر

بـه  صورت مستدل پاسخ داده شده است و ذكر آن در اين مقاله ه است. همه اين موارد ب

  .)٣٠٨-٢٩٧، ص١٣٩١صالحي،  (ر.ك: عربظرفيت مجال نيافت  ،محدوديت دليل

جراح معروف و معاصر فرانسوي  متخصص و ،)Maurice Bucaille( موريس بوكـاي 

كار دست بشري بود، چگونه انسـاني   من ناگزيرم از خود سؤال كنم اگر قرآن نويسد: مي

توانست حقايق و موضوعاتي را در قرن هفتم ميلادي نوشته باشد كه مطابق بـا علـم    مي

به نظر من هيچ توجيه بشري در ايـن زمينـه وجـود نـدارد و هـيچ       .مدرن امروزي است

داگـوبرت جزيره عربستان در عصـري كـه     دليل خاصي نيست كه چرا يك ساكن بومي
* 

، داراي چنان آگاهي و دانشـي از موضـوعات اساسـي    كرد ر فرانسه پادشاهي ميبر كشو

[پيـامبر امـي]    او ده قرن بعد از دوران او به اثبات رسـيده اسـت   كم دستباشد كه  علمي

را بيان كند كه در عصر خويش هيچ قدرت بشري  چنان حقايق علمي آن تواند چطور مي

م را نيـز  ويش نبوده و تمـام ايـن حقـايق مسـلّ    ديگري قادر به پروراندن آنها در ذهن خ

بـراي يـك مخلـوق     ؟هاي مختلـف بيـان دارد   ترين سهو و اشتباه در زمينه بدون كوچك

اي بسـيار  ه ـ تصور اسـت كـه گـزاره    غيرقابل ،زيسته بشري كه در قرن هفتم ميلادي مي

تنهـا منطبـق بـا دانشـي اسـت كـه        عرض عصر خودش نبوده و متنوعي ارائه كند كه هم

  .)٥٠ و ٤٥-٤٤، صص١٣٨٣(بوكاي،  ها بعداز او به اثبات رسيده است قرن

                                                      
و پادشـاه همـه    ٦٣٤تـا   ٦٢٣ميـان سـالهاي   (اوسـترازيا   پادشاه مروونژي) ٦٣٩ -٦٠٣يكم ( داگوبرت *

د. او واپسـين  بـو ) ٦٣٩-٦٢٩هاي  ميان سال(و بورگوندي  ) و پادشاه نوستريا٦٣٤تا  ٦٢٩از ( ها فرانك
 ويكيپديا).(شاه دودمان مروونژي بود كه فرمانروايي قدرتمندي داشت 



  گيري نتيجه

  :برايند مباحث در اين مقاله نكات ذيل است

امـا ايـن مـانع از فهـم و      ،گرچه نوع انسان از محدوديت وجودي برخوردار است -

  درك امور فراتاريخ نيست.

و مطلـق وجـود دارد. هـر     حتي براي انسان غيرمعصوم هم امكـان فهـم فراتـاريخ    -

توانـد بـه شـناخت معصـومانه      ه وجودي خويش و در همين دايره ميانساني در حد سع

امـا   ؛برسد. محدوديت انسان در مورد شناخت ماوراي سعه وجودي او تأثيرگذار اسـت 

  تأثيرگذار نيست. در محدوده خودش لزوماً

  رازمان و فراتاريخ را دارد.انسان به مقتضاي بعد الهي و مجرد خود توان رفتن به ف -

  روح انسان از سنخ امور ملكوتي و فرازماني است. -

  توانايي انسان بر علم حضوري مانع دخالت امور تاريخي در اين سنخ از علوم است. - 

از نگاه اسلام انسان ظرفيت آموختن نفس وحي و حقيقت همه اسما را دارد و در  -

  .اين زمينه فراتر از فرشتگان است

پيامبر قرآن را به علم حضوري تلقي نموده و حقايق قرآن در جان پيـامبر عجـين    -

  شده است.

بـودن   دليلـي بـر فراتـاريخ    اخبار غيبي پيامبر و احاطه علمي او بر كارهاي ديگران -

  .شخص ايشان است

اعجاز علمي در آيات قرآن و در كلمـات پيـامبر نيـز از ديگروجـوهي اسـت كـه        -

  برد. ال ميؤر و قرآن را زير سمندي پيامب تاريخ
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